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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 ی حقیقی قبله امام حسین

کعبه،  ،امیرالمؤمنینقبله، ولایت، زیارت،  بصیرت،  ، اهلامام حسینکربلا، : کلمات کلیدی

 ، محبّت.ضریح، قلب مؤمنالله،  وجهالمقدّس، عبادت، سجده، مسجود،  بیت

 خواند. خادم حرم بهه او   رو به ضریح داشت نماز می شخص بینایی در حرم امام حسین

پاسخ داد: مهو قبلهها ایهن قبلهه      گفت: قبله این طرف نیست. او با اشاره به مرقد حضرت

  1 نیستا و چند بار تکرار کرد.

ی عزیازان باه زیاارت مرقاد م  ّار      شاااالله هماه  شخص بینا، یعنی اهل بصیرت و دارای دید باطنی. ان

تار نصیبشاان   چه ساری   اند، امیدواریم خداوند هر اند و کسانی که مشرّف نشده مشرّف شده اباعبدالله

ایاد کاه در حارم خادماان باه زوّار خادمت       اند، کراراً قسمتشان شاود. دیاده   کند و آن ا که مشرّف شده

 یسات کرد او ج ت قبله را اشتباه کرده و متوجّاه ن  فکرخادم خواند؛  کنند. آن شخص داشت نماز می می

او با اشاره بهه مرقهد حضهرت    خواند؛ آمد گفت: قبله این طرف نیسات.   که دارد رو به ضریح نماز می

 یعنی این قبله نیست؟! مو قبله؟! مو قبله؟! چند بار تکرار کرد.  پاسخ داد: مو قبلها
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عقب رفت و ساکت شد. در افواه هه  هسهت کهه وقحهی حضهرت       خادم تکانی خورد و عقب 

   گردانند. سمت کربلا برمیکنند، قبله را به ظهور می فرجهیّتعالاللهلعجّ عصر ولیّ

-البتّه روایتی مبنی بر این مضمون نداریم؛ ولی در افواه مردم هست که بعد از ظ ور، حضرت قبله را باه 

خواناد،   گردانند. این حرف معنای باطنی درستی دارد. آن شخصی که داشت نمااز مای   سمت کربلا برمی

بود؛ بینا بود؛ چشمش به حقیقت باز بود؛ امّا آن خادم اهل ادب ظاهری و آداب شار  باود.    اهل بصیرت

ی اوّل اینکه فرق اسات باین آن اه بار او ساجده       این جمله را باید تبیین کنیم که مقصود چیست. نکته

ت ساجده  خااطر او در مقاام عبودیّا   کسی که برای او و به شود، با آن شود، آن ه دربرابر او سجده می می

دهد. قبله ج ت است؛ قبله، خادا   شود. قبله یعنی ج تی که انسان عبادتش را به آن سمت انجام می می

ساو را   و کنیم؟! کعبه ج ت است؛ سامت  خوانیم، یعنی کعبه را عبادت می نیست. اگر رو به کعبه نماز می

ایام.  و در ج ت کعبه ایستادهکنیم  دهد. کعبه که خدا نیست. ما خدا را عبادت می برای عبادت نشان می

را عباادت   بود، به این معنا نیست کاه اماام حساین    بنابراین اگر کسی ج تش قبر امام حسین

ضاریح   ایساتاده باود رو باه    در حرم امام رضاکند. یا در عبارتی که قبلاً خواندیم، آن عالم بزرگ  می

ی  ف نیست؛ اشتباه ایستادید. گفات: هماه  خواند، کسی به او گفت: آقا قبله این طر نماز می امام رضا

ایستاد، به ایان   ام قربان همین اشتباه! لذا اگر کسی رو به ضریح امام رضاکه خوانده  نمازهای یقینی

 کند.   را عبادت می معنا نیست که امام رضا

 ام و  دور از ف قبله غیر از معبود است. قبله غیر از مسجود است. این را بف مایم. ایان خشاغ مازهاای    

کند و این م ر خدای او شده؛ شیعه  گویند، شیعه به م ر سجده می یِ را کنار بگذارید که میوهّابمعرفت 

کنای؛   پرست است. خب نادان! اگر سجده کردن بر م ر، عبادت م ر است؛ تو هم به قالی ساجده مای   بت

ز نیست. بنابراین اگار  معنای عبادت آن چیکنی! سجده کردن بر چیزی به پس تو هم قالی را عبادت می

ساوی چیازی هام    کانم. اگار باه    من بر چیزی سجده کردم به این معنا نیست که دارم آن را عبادت می
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ایساتیم و خادا را عباادت     سمت قبله میکنم. ما به عبادت کردم به این معنا نیست که آن را عبادت می

 کنیم. قبله ج ت توجّه به معبود است؛ نه خود معبود.   می

ایساتیم.   سمت قبله میخواهیم به خدا توجّه کنیم، به قبله ج ت توجّه به معبود است، وقتی می حال که

ل  ي ّ ا َایستیم. خدا که جای خاصّی نیسات.   خدا در کعبه ننشسته که بگوییم رو به خدا می ََ هوّمَّّوَج  ثَّاَّفَ  نَم اّت و

 کاه  نیسات  مکاان یاغ   در ماتمکّن  خدا .است الله وجه طرف باز هم آن رویت را بگردانی، طرف هر 2:اللههّ

 خدا به دیگر رو برگردانیم، طرف آن از را رویمان اگر و خداییم به رو ایم، ایستاده مکان این به رو بگوییم

ل  ي ّ ا َّ.هستی خدا به رو کنی، هرطرف به را رویت هست؛ جا همه خدا. نیستیم ََ پاس رو   .هوّاللههّمَّّوَج  ثَّاَّفَ  نَم اّت و

ایستی، نه به این معنا که رو به خادا ایساتادی؛ رو باه هار طارف بایساتی، رو باه خادا          میبه کعبه که 

ایستادی. این سیصدوشصت درجه را به هر طرفش بگردی، رو به خدا ایستادی. سارت را رو باه آسامان    

هم کنی، رو به خدا ایستادی. سرت را به اعماق زمین هام کنای، رو باه خادا ایساتادی. این اا عباارات        

ایساتاد و   است. پس قبله غیر از خود معبود است. اگر کسی رو به ضریح امام حسین مینمعصو

ی ما در حال عموم، مراعاات   کند. البتّه وظیفه را عبادت می نماز خواند، نباید گفت دارد امام حسین

باه قبلاه   ولی ما مکلّفایم رو   ؛دارند احوالی شانخود یخاص، برا یدر حالات ادب شر  است. حالا کسانی

بایساتد و نمااز    یا رو باه ضاریح اباعبادالله    کنم کسی رو به ضریح امام رضا بایستیم. توصیه نمی

 کنیم؛ ولی این را گفتم تا بف میم ماجرا چیست.  بخواند. ما این را توصیه نمی

ََّگوییاد:   ی کبیاره مای   پس قبله، ج ت توجّه به معبود است. شما در زیارت جامعاه  ََ هَ وّتَ  ََ ّ  ْ :مَ  وُ م   جَّ هَّهِ

وُ م  معنی قبله نیست؟!  کند. این توجّه می کسی که خدا را قصد کند، به شما ائمّه ََجَّ هَّهِ ََ هَ وّتَ  ََ ّ  ْ  مَ 

ی رو  باه شاما   کناد؛  گرداند؛ به شما توجّه مای سوی شما میکند، وج ش را به کسی که خدا را قصد می

در قرآن مراجعه کنید، خواهید دید هماین حقیقات را     آورد؛ این یعنی قبله! اگر به آیات تعیین قبله می
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َُ  هءهموّشود:  ی بقره شرو  میدر سوره 142ی  کند. از آیه بیان می هَه   ّ  ْ ّعَ  عو م  ّم اّوَْ  ّالن  ااه َْ ّالُّ  هَءا وّمه  وَُوُ سَ  َ 

وَ  ل ّلهُ     َُ  ء  اّ اَّعَ نّ  ا و ّيَش  ا وّاهل  یّ الَّ ه  ی  ْ ّيَ ء   هه ّمَ   ّوَّال مَر   ره و ّ ّههّال مَش   ره و هُ مم ّموُّ   َ  له َّ(241ّصه  را م کَّ  ل  ُ   ن موم ّّوَ مَّ    ّاوّجَعَ

لَِّ موّوَسَّ اَّ و طاّ  ّوَّّیءَهاَ ّعََُ َ و  َ َّيَّالن  ااه ّعََُ الرَّسو ّمو  َُ َ ّالَّ ه ّهاّ  ءهَّ  ّمومّ  ّ َوُ ه   هُ ُ نَ اّال  ّْ ْ ّاهّّء ا ّ عََُّّتَّکون  ّیّوَّم اّجَعَ َُمَّمَ  ّّله نَ ع 

ّْ الرَّسوّّ َّههعوّي َّ ّمهمَّ هُ ن ّ ي َََُّّ هُه َّّیّ عَُ ّبوَُّ لهّّ عَ هََّّّْيالَّ لهّّیّعََُ ْ ّاهّرَة ّ  لَمَههّّکا َ تّ ّّ ّ اهّوَّّههّ   عَ کّ اَ ّاللهوّ وَّم ا  َّّاهَّّ مومّ ام اهيّعَّ ضه  وّاللهوّ

ّلَ  رَّ ّ َ  رّّ(241 ّمٌّ وفٌّرَّحه  ؤوّالَلهّهِالن   ااه ُ   بَّّ ّ ََ  ه  َُ ءه  ّتَ  لِّالَُّّ  ّیفه  ّ َّوَج  ََ َُن و ءَ   َّّنَّ   َّ  َّما هّفَ  ّوَج  ُِّ ََ َُ    ّتَ ر ه  اعاّفَ    رَّطّ َ   ّهَه  

ّوَّحَّال مَُّّ  ههّال حَرامه کّونّ ّثوّ ّ جه اَّووجو َعَموم َّ  ما ل   ََ ّفَ  اَّال مه  اوَّّّْي َّّالَّ لهّاهّرَ وّوَّطّ  وم  َ َّ  َّلَّّ َّاوتو  َُمو  ّوَّمَ اَّّع  ّا َّ هوّال حَ   ّمه ّْرَِّّءه م 

هِر ّعَم اّااللهوّ َ َّي َّفهلم وُ  سوی کعبه و مسجدالحرام در هماین  المقدّس بهماجرای تحوّل قبله از بیت .(244 ّع مَ

سوی کعبه برگشت، معنادار بود. اصلاً ی بقره است. قبله درواق  ج ت توجّه است که وقتی به آیات سوره

ج ت توجّه به خدای متعال شد؟ کعبه چاه منزلتای    چرا کعبه قبله شد؟ چرا کعبه در دین خاتم

َُّ اه َّّدارد؟  َّ له ّهِهَ ّلَ عَّلهن  ااه ّووهه َِّ   تم َُ این اوّلین خانه برای چه ساخته شد؟ در این خاناه چاه کسای     3. َّاَوَّ

ی  زندگی کرد؟ چه چیزی به این خانه منزلت داد؟ چه شد که این خانه لیاقت پیدا کرد که کعبه و قبله

بود؟ کعبه بودنِ کعبه و اینکاه در عباادت    مسلمین شود؟ جز این است که محلّ تولّد امیرالمؤمنین

است. ارزش کعبه به همین  گاه و ج ت توجّه ماست برای این است که محلّ تولّد امیرالمؤمنین قبله

کند. یعنی ولایت است کاه   کند؛ ولذا ارزش قبله شدن پیدا می کعبه را کعبه می است. امیرالمؤمنین

ی حقیقی است؛ لذا در باطن هم همین است. قلبی کاه در   قبله دهد. ولایت، به قبله ارزش قبله بودن می

ساوی آن قبلاه، عباادت    ی وجود شخص باید به باشد، آن قلب، قبله است و همه بیتآن ولایت اهل

در آن حضاور   بیات عبارت است از قلبی که اهل ی کها قبله سویی مراتب وجودی باید به کند. همه

 جود انسان، قلب اوست که در آن، ولایت حضور دارد. گاه و دارند، عبادت کنند. قبله
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که آن فرد اهل بصیرت همین حقیقت بااطنی را در رفتاارش ظااهر کارده؛      نیست یعجیببنابراین چیز 

 سمت اماام حساین  است. من با رو کردن به گوید، ج ت توجّه من به خدا، امام حسین یعنی می

ََجَّّکنم.  خدا را قصد می ََهَ وّتَ  ََ ّ  ْ وُ م .ّمَ کناد؛   معنای مخلوق خدا، عباادت نمای  را به او امام حسینهَّهِ

ایستد و خادا   می سمت امام حسین؛ و بهی وجود امام حسین آینه در ؛ امّاکند یعبادت مخدا را 

ساامت ضااریح کنااد. ایاان ایاارادی ناادارد؛ شاارك نیساات کااه کساای گمااان کنااد بااه    را عبااادت ماای

کناد   ایستاده، مشرك شده. بله، البتّه خلاف شاریعت اسات. ادب شار  حکام مای      الحسین اباعبدالله

-سمت مسجدالحرام کند؛ یعنی باه سمت مسجدالحرام بایستد. هرجا هم باشد، باید رویش را بهانسان به

 .  سمت زادگاه امیرالمؤمنین

و آن شاخص کاه رو    آلود استامّا خواستم این حقیقت را بف میم که کسی تصوّر نکند این جمله، شرك

کرد و شریغ خدا را عبادت می خواند، داشت العیاذ بالله امام حسین به ضریح ایستاده بود و نماز می

ی خاود قارار داده اسات. حاالا بمرسایم، ماو ق بلااه؟ اماام         را قبلاه  قرار داده است؛ خیر، امام حسین

بینایم کاه آن    فکر کنیم، میج ت توجّه ما به خدا نیست؟ اگر  قبله نیست؟ امام حسین حسین

تواناد بگویاد، ناه اینجاا      ، خادم را هم مؤدّب کرد. حال خادم می شخص درست گفت. او با گفتن مو ق بله

رو به خدا نیااوردی؟ دیاد    قبله نیست؟ اینجا ج ت توجّه به خدا نیست؟ با رو آوردن به امام حسین

 تواند چنین پاسخی دهد؛ لذا ادب کرد و کنار رفت.  نمی

ّاین موضو  هم که در بعضی افواه هست که امام زمان سامت  در زمان ظ ور، ج ت قبله را به فرجّ ‌یتعّل اللهلعج 

کردناد و اماام    ای که ماردم دور آن طاواف مای    گردانند، در معنای باطنی واقعیّت دارد. کعبه کربلا برمی

ی ولایات اسات.    را در کربلا تن ا گذاشتند، چه ارزشی دارد؟ کعبه وقتی ارزش دارد که خانه حسین

اناد.   کعبه ظ ور، سمبل و ماکت است؛ یغ نماد است؛ نماد ولایت است که وسا  مساجدالحرام سااخته   

گاردد.   مای  گردد؛ بدن مؤمن هم دور زادگااه امیرالماؤمنین    می حقیقت مؤمن دور امیرالمؤمنین

-کند؛ باه  دارد؛ طواف  او می گردد. رو به امیرالمؤمنین می قت و دل مؤمن دور امیرالمؤمنینحقی
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هاا   کند؛ دل ی حسینی می ها را قبله کند؛ یعنی قبله ی کربلایی می سمت او توجّه دارد. لذا کعبه را کعبه

کند.  می الحسین داللهکند. ج ت توجّه خلق را ج ت توجّه به اباعب می الحسین اباعبدالله  را متوجّه

سامت  نه اینکه در صورت ظاهر، روایتی داشته باشیم که به مردم بگویند رو به مسجدالحرام نایستید؛ به

نماز بخوانید. این نیست؛ بلکه روح حسینی را  سمت ضریح اباعبداللهعراق و ش ر کربلا برگردید و به

ی بادون   کعباه نیسات. کعباه    ن اماام حساین  ی بدو دمد تا کعبه ارزش پیدا کند. کعبه در کعبه می

ی ولیّ الله است.[ ایان هماه احادیا      الله است، ]چون خانه کعبه نیست. اگر کعبه بیت امیرالمؤمنین

یّوَّّْسَمائهیّوَّل ّ قدسی داریم که فرمود:  هْ ّْيََُّعونهیّاَر هه مِه ّعَه  ههَ ّال مو  ُ  بو ّيََُّ عونهیََّ   ْ ی  ی کاره  ناه هماه  4ّهُ

های ملکوت و جبروت و لاهوت جا دارد منِ خادا در   دارد که منِ خدا در آن بگنجم، نه آسمانزمین جا 

الله، قلاب عباد ماؤمن     ی مؤمنم است. پس بیت گنجم، قلب بنده آن بگنجم. جایی که منِ خدا در آن می

عباد  گویند به این خاطر است که ماکات و نماادی اسات کاه از قلاب       الله می است. اگر به کعبه هم بیت

در قلاب   و اماام حساین   مؤمن ساخته شده است. در قلب عبد ماؤمن چیسات؟ امیرالماؤمنین   

ارزش اسات.   ی خشات و گ لای بای    ی بادون ولایات یاغ خاناه     اوست. لذا جان کعبه، ولایت است؛ کعبه

را از بین بردناد.   و اصحابش هزار نفر رو به کعبه نماز گزاردند؛ شمشیر کشیدند؛ امام حسین سی

ََ   کعبه چه ارزشای دارد؟! مگار عمرساعد وقتای دساتور حملاه داد، نگفات:        این  جَنَّ  هّوَّهِالّ ّیهه رنَّاهّّلَّاللههّي اّ

ّودند: فرم سجاد امام !شکریان خدا سوار شوید و بشارت باد شما را به ب شتل یا5ّ  ِ شه رهّاَّ َُ رَّ و کو ل ّيَ  َ 

ّوَّجَلَّّهِهَمه هه: ساوی خادا تقارّب    باه  حساین  هزار نفر با ریختن خاون اماام   ی آن سیهمه 6اهلَیّاللههّعَزَّ

 ای که بشود رو به آن نماز خواند و امام حسین خواندند؟! کعبه جستند! این ا رو به کعبه نماز نمی می
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ی قبله است؛ نه خود  قبله! کعبه  را هم ش ید کرد، کعبه است؟! این، ج ت توجّه به خداست؟! این جنازه

کعبه نیسات. آن اه    ی بدون امیرالمؤمنین است. کعبه ی امیرالمؤمنین وقتی کعبه است که خانه

ّطَءِّ ّی مؤمن است. اگر فرماود:  اند، ماکت است؛ اصلش قلب بنده وس  مسجدالحرام ساخته َْ راَِّ    ه یَّلهط  ائههه 

دَه، ّالُّ جو کَّّعه ّوّالر  َْ ی مرا بارای اهال رکاو  و     امر کرد که خانه خدا به ابراهیم و اسماعیل 7وَّال عهاکههه 

در  کنندگان ت  یر کنید، مقصود ماکتی بود که ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیحاهل سجود و طواف

ی خشات و   نماد  دل است. لذا به آن گفتناد: بیتای؛ والاّ خاناه   وس  مسجدالحرام ساختند؛ این ماکت و 

ِّ ی خدا نیست.  گلی که خانه ّال مو  ُ  بو مّ ََ  ّال رَّح  وُ ّعَ ر  هْ ّحَ رَموّاللهه 8هّْمه ُ  بو َُ لاذا قلبای کاه در آن ولایات و      9،ّالَ 

اسات،   بیات عصامت و ط اارت    و محبّات اهال   و محبّت امام حساین  محبّت امیرالمؤمنین

حضاور   ای کاه در آن امیرالماؤمنین   شود؛ منت ا کعبه ی حقیقی است. ماکت این قبله، کعبه می قبله

 ی خشت و گلی است و هیچ ارزشی ندارد.  هیچ نیست؛ یغ خانه ی بدون امیرالمؤمنین دارد. کعبه

هام در آیاات    یا اناه نکات زیبا و عارفحال این م لب را گفتم تا آن عبارت در ذهن ثقیل نباشد. ایّعلی

ی بقاره مراجعاه کنیاد؛ در تفاسایر و     شویم. خودتان به آیاات ساوره  تحوّل قبله وجود دارد که وارد نمی

 ی آیات تحوّل قبله نکات بسیار زیبایی وجود دارد.جمله   های اهل معرفت هم، در جملهصحبت

َُ  كَّّّاللهوّّّصََّى َُ  كَّّّاللهوّّّياّاَِاعَه ههاللههّوَّصََّىّّعَ َُ  كَّّّاللهوّّّياّاَِاعَه ههاللههّوَّصََّىّّعَ 10ّياّاَِاعَه ههاللههّّّعَ
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